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 آقای کریمی! اجازه بدهید سؤال آخر را اول بپرسم. چه

اصراری است که همه به کتاب خواندن عادت کنند؟ اصلا چه 

اصراری است همه کتاب خوان شوند؟

(می خندد) اجازه بدهید اول بین کتاب خواندن و 

مطالعه کردن تفکیک قائل شویم. اول باید این دو را 

خیلی موجز بررسی کنیم. ببینید! کتاب خواندن کار 

خوبی است. یعنی شما با هر شیوه ای کتابی را از اول 

تا آخر بخوانید. طبیعتا یک اثر وضعی هم دارد. حافظه 

را قوی می کند، روی هوش کلامی آدم تأثیر می گذارد 

و... ولی واقعا زمین تا آسمان با مطالعه کردن متفاوت 

است. شما در کتاب خواندن شاید ۲۰درصد از کتاب 

بهره ببری، ولی در مطالعه کردن شاید ۱۰۰درصد.

مطالعه بر وزن مفاعله، یک ارتباط دو طرفه است.

ریشه آن هم طلعه است؛ یعنی شما بعد از مطالعه با 

این رویکرد باید به طلوع برسی، به روشنایی برسی.

باید تغییری در زندگی ات به وجود بیاید.

ما می خواهیم آدم ها کتاب را «مطالعه» کنند و خب 

این شکل ایده آل کار ماست، اما منوط به این است که 

آدم ها قبلش کتاب خوان شده باشند. هدف نهایی و 

رسالت «بوکزیستو» همین است؛ مطالعه گری آدم ها.

آدم مطالعه گر آدم یادگیرنده ای است و هرلحظه دارد 

این کار را می کند. اطراف شما احتمالا آدم های 

مختلفی وجود دارند که چندصدجلد یا شاید هزاران 

جلد توی کتابخانه شان کتاب دارند و کتاب ها را 

واقعا خوانده اند. ولی می بینی در زندگی شان فرقی 

نکرده اند با کسی که هیچ کتابی نخوانده است. خب 

این یعنی یک اشکالی وجود داشته است. آدم با خودش 

می گوید: بابا! مگر تو چندصدجلد کتاب نخوانده ای؟ 

پس چرا تفاوتی نکرده ای؟ این تناقض در ذهنم در 

دوره ای پررنگ و پرنگ تر می شد. اینکه آدم ها فقط 

کتاب را می خوانند، یعنی هربار و با هر کتابی کلماتی 

در مغزشان می رود و بعد هم تمام می شود تا کلمات 

کتاب بعدی.

 جرقه اصلی ایجاد «بوکزیستو» همین جا خورد؟ تفاوت

مطالعه گری و کتاب خواندن؟

در عمل قبل از سال ۹۸ شروع کردیم، اما از سال۹۴ کار 

در حوزه کتاب را شروع کردم. از توزیع و فروش کتاب 

هم شروع شد.

.پس از کف میدان شروع کردید

بله. دقیقا. در میدان جانباز میزی 

داشتم و کتاب می فروختم. همان جا 

هم شناختم از کتاب ها آغاز شد، البته 

من به بهانه فروش این کار را می کردم.

 یعنی هدف اول شــما کار اقتصادی

بود نه کار فرهنگی.

بله. با خــودم می گفتم من فقط 

شم تا  ینجا پشت میز منتظر نبا ا

یکی از راه برسد و کتابی بخرد و 

برود، باید کتاب ها را هم درست و 

حسابی معرفی کنم. مثلا به اینجا 

رسیده بودم که برای پدری که بچه 

دومش به دنیا آمده است پیشنهاد 

بدهم این کتاب مناسب شماست.

بیایم نقطه زنی کنم. وسط همین کار 

به این تناقض بر خوردم، یعنی به 

همان سؤال اول شما. اینکه خب 

مردم کتاب بخوانند که چه بشود؟ 

این همه کتاب خوان شدند و فرق 

آن چنانی در زندگی شان ایجاد نشد. اصلا شما 

فرض بگیر کار به جایی برسد که سرانه مطالعه کشور 

هم با کتاب خوان کردن مردم از نمی دانم دو،سه 

دقیقه و نوزده دقیقه برسد به ۱۰ساعت. بشوی رتبه 

اول جهان و از هندی ها هم جلو بزنی. به نظر شما 

فرقی در زندگی می کند؟ جواب نهایی بعد از کلی 

کلنجار و پرسش و پاسخ با باتجربه های این حوزه 

این بود: نه! البته این نه هم نه مطلقی نیست طبیعتا 

یک فرق هایی می کند، اما کتاب خواندن شاید بتواند 

آدم ها را به گوگل های متحرک و پر از اطلاعاتی 

تبدیل کند، ولی تأثیر آن چنانی در زندگی شان

 نمی گذارد.

در نهایت در مسابقه «برنده بــاش» و «دورهمی»

توانند موفق شوند! اما چیزی که ما دنبالش  می 

هستیم این است که کتابی بخواند و آن کتاب بتواند 

تغییری در او ایجاد کند. اگر همان آدم هایی که 

اند برای هرکدام از آن  هزاران جلد کتاب خوانده 

ها یک تغییر در زندگیشان ایجاد می شد، کتاب 

الان آدم دیگری بودند. من فکر می کنم کتاب 

باید این نقش را داشته باشد. ما در «بوکزیستو»

دنبال این هستیم.

 چه روشی را انتخاب کرده اید؟ به نظر می رسد از قبل چند

روش برای ترغیب آدم ها به خواندن وجود دارد. یکی اینکه 

کتاب را چه به صورت مکتوب و چه به صورت ویدئو معرفی 

کنیم. روش شــما اما با توجه به ویدئوهایی که دیدم شبیه 

روان شناس های موفقیت است! کمی انگیزشی است، البته 

فعالان حوزه کتاب هر کاری هم بکنند، به نظرم، باز هم نمی توان 

به آن خرده گرفت. می خواهم بپرسم این روش جواب داده؟ 

مثلا من می آیم برای یک جمعی از عادت های کتاب خوانی 

بگویم. اینکه مادری با دو بچه و با کمترین وقت ممکن بخواهد 

به روش شما مطالعه گری کند راهی برایش وجود دارد؟ آیا شما 

برایش راهی ایجاد می کنید یا اینکه هر فردی نسخه شخصی 

خودش را دارد و کم کم باید به آن برسد و نمی توان یک نسخه 

را برای همه تجویز کرد؟

من در همان سال های اول فعالیت یک تحقیق 

میدانی دوساله انجام دادم. اینکه چه کارهایی انجام 

شده است و چه کارهایی هم می شود انجام داد.

در کشور دو فعالیت خیلی مشهود بود. اول معرفی 

کتاب های مختلف در بسترهای مختلف و با روش های 

مختلف و دوم مسابقات کتاب خوانی. بی نهایت ما 

مسابقه کتاب خوانی در کشور برگزار می کنیم. در 

فضای مجازی که هزاران هزار صفحه دارند کتاب 

معرفی می کنند. اینجا هم به یک تناقضی برخوردم.

گفتم این همه کار شده با همین دو روش! پس چرا 

باز کتابی خوانده نمی شود یا اگر اتفاقی بیفتد 

تأثیرگذار نیست.

من از همان سال با همراهی ۲۰۰نفر تحقیقی انجام 

دادیم که البته این تعداد اکنون به ۴۰۰نفر رسیده است 

و همچنان ادامه می دهیم. تکنیکی هست به اسم «پنج 

چرا.» ما گفتیم دلیل کتاب نخواندن را به عنوان یک 

مشکل مطرح کنیم و ریشه ها را با این پنج پرسش پیدا 

کنیم. مثلا ما می پرسیدیم چرا کتاب نمی خوانید؟ 

می گفتند به فلان دلیل؟ دوباره می پرسیدیم چرا و 

این چرا این قدر ادامه پیدا می کرد تا دلیل اصلی را 

۸۰درصد جواب ها و ریشه ها مشترک  می فهمیدیم.

بود. می پرسیدیم چرا کتاب نمی خوانید؟ می گفتند 

چون در زندگی اولویتی برایمان ندارد. می گفتیم 

چرا اولویت ندارد؟ می گفت اصلا برای زندگی ام 

برنامه ای ندارم. می گفتیم چرا برنامه ای نداری؟ 

دانم می خواهم می گفت کلا هدفی نــدارم. نمی 

 چه بکنم.

ببینید! ریشه کتاب نخواندن نداشتن 

هدف در زندگی است. اگر کسی 

هدف داشته باشد جایگاه کتاب 

که هیچی، جایگاه خیلی چیزها در 

زندگی اش مشخص می شود. خب 

اینجا ما با خودمان گفتیم اگر این 

موضوع حل شود کتاب خواندن که 

مشکلش درست می شود. نکته بعدی 

اینکه، در حوزه ترویج کتاب خوانی به 

معنای واقعی کلمه، ما در یک برهوت 

زندگی می کنیم. شاید هم حتی در 

جهان هرچند نمی توانم این آخری 

را با قطعیت بگویم، تنها آموزشی 

که به اسم کتاب خواندن جلوی 

ما می گذارند «تندخوانی» است که 

اصلا قبولش ندارم. تندخوان های 

شناسم کــه اصلا  ــادی را می  زیـ

کتاب خوان نیستند! چون این یک 

مهارت جداگانه ای است و به درد 

وقت هایی می خورد که تو زمان نداری 

و می خواهی امتحان بدهی. خب، متوجه شدیم در 

این حوزه آموزشی وجود ندارد.

 فضا را بردیم در حوزه میان رشته ای که حالا تمام دنیا 

دارد همین کار را می کند. یکی از ریشه ها این بود 

که خیلی ها نمی دانستند چطور شروع کنند. درصد 

«وقت ندارم» اولین دلیلی  این مشکل هم زیاد بود.

بود که همه می گفتند.

 آمدیم این مشکل را بررسی کردیم. کلی درباره 

این موضوع اگر کتاب مرتبطی بود خواندم و اگر 

ویدئوهای آموزشی بود دیدم. به اینجا رسیدم که بحث 

عادت سازی را که حالا در دنیا مطرح است می توان 

با کتاب خوانی ترکیب کرد. ترکیب عادت سازی با 

کتاب خوانی شد دوره هایی که ما برگزار می کنیم. از 

آن طرف، آمدیم این کار را ایرانیزه کردیم. می دانیم 

مادرهایی هستند که کلی درگیر زندگی هستند، بچه 

دارند، نمی رسند و واقعا وقت ندارند.

 آیا این روش کمک می کند؟ بله کمک می کند. چون 

از قضا مبنای کار ما انگیزشی نیست، بلکه از منظر 

بینش و نگرش است وگرنه می شد همان کارهای 

زرد روان شناس های انگیزشی که می گویند مثلا تو 

می توانی و خودت را باور کن و از این پرت وپلاها.

بدی انگیزه دادن همین است که بعد از صحبت های 

من طرف انگیزه می گیرد و چند صفحه می خواند 

و فردایش همه چیز فراموش می شود! ما دنبال 

چنین چیزهایی نیستیم.

ما می خواهیم کتاب خواندن، مستمر و هر روز انجام 

۱۰ روز نه. باید عادت  شود. نه اینکه یک روز بخواند،

کند به این فرایند. اتفاقا مبنای عادت سازی به 

توانایی های فرد وابسته است. عضله من این قدر توان 

دارد پس می توانم یک کیلو دمبل بزنم. می گیم باشه! 

قرار نیست تو ۱۰کیلو دمبل بزنی. با همین یک کیلو 

شروع کن و ادامه بده.

 در کتاب خواندن هم همین است. شرایط من طوری 

است که می توانم یک صفحه بخوانم. می گوییم فقط 

یک صفحه بخوان. البته این دستورالعمل انگیزشی 

نیست بلکه توی فرمول می آید و به کارکرد مغز ارتباط 

دارد. مغز فرایندی را طی می کند، مسیرهای عصبی 

می سازد که باید با تکرار بیشتر این مسیرهای عصبی 

به هم نزدیک و نزدیک تر شود و تکرارش را بیشتر کنیم 

تا آن یک صفحه بشود پنج صفحه. این آدم ها با این 

فرایند هیچ وقت در یک صفحه خواندن نمی مانند.

ما این روش را در ۹دوره و همراه با 

۳۵۰ نفر آدم طی کردیم. خروجی ها 

درخشان بودند. یعنی هنوز هم بعد 

از دو،سه سال به من می گویند ما 

داریم ادامه می دهیم. ما با عجایبی 

هم روبه رو شدیم.

در باشگاه کتاب خوانی که قبل از 

کرونا راه انداخته بودیم فردی بود 

که به قولی صفر صفحه بود. متأهل 

و خانم بود. به طرز عجیب و غریبی 

ــزار صفحه کتاب  ۷ه ــا در مــاه ۶ت

می خواند. همین طور بی وقفه کتاب 

می خواند. طوری که کتاب هایش 

تمام می شد. نفر دوم، سوم و چهارم 

فهرست ما چه کسانی بودند؟ همه 

خانم بودند. خانم های متأهلی که 

سه تا چهار فرزند داشتند.

یکی ازخانم ها دکتری داروسازی 

دارد، چهارتا بچه دارد و سرش هم بسیار شلوغ 

است. یک بار از ایشان خواستم بیاید بالای سن 

و به همه بگوید چطور به اینجا رسیده است؟ گفت 

خیلی ساده! من چون چهارتا بچه دارم از صبح باید 

سه تاشان را راهی مدرسه و مهد کنم، ولی از ساعت 

شش تا هفت وقت دارم و هر روز دقیقا در همین 

ساعت کتاب می خوانم.

 ببینید! کار شاقی نمی کند. فقط از وقتش به بهترین 

شکل ممکن استفاده کرده است. شاید یک روزهایی 

بهره وری آدم، در همان ساعت، کم شود، ولی او خودش 

را عادت داده است که در همین ساعت کتاب بخواند 

و این کار را مدام تکرار می کند و سرعتش هم مدام 

زیادتر می شود.

چــون اینجا بحث کــارکــرد مغز اســت و سیستم 

عصبی قوی تر و در اصطلاح پهنای باندش بیشتر 

می شود. ما فرمول را به او می دهیم. این فرمول را 

یاد می گیرد و حالا با توجه به شرایطش برای خودش 

می سازد. هر کس براساس نسخه خودش فرمول

 را اجرا می کند.

 چون موضوعش را مطرح کردید این وسط به مسابقات

کتاب خوانی هم اشاره کنم. مســابقاتی که همه باید در آن 

یک کتاب واحد را بخوانند آن هم برای برنده شــدن نه برای 

یاد گرفتن!

من به شدت با مسابقات کتاب خوانی مخالفم. کی 

گفته باید یک کتاب را همه بخوانند؟ اصلا آن کتاب 

خیلی کتاب خوبی هم باشد. من با دوستانی که 

سیر مطالعاتی دارند هم همین مشکل را دارم. سیر 

مطالعاتی سی جلدی شهید مطهری. کی گفته یک 

نفر باید سی جلد کتاب شهید مطهری را بخواند؟ 

همه مجلدات واقعا به درد من می خورد؟ به کار 

من می آید؟ 

یک کتابی به درد من می خورد و کتاب دیگری 

نه. شاید من واقعا به پنج جلد از آن سی جلد نیاز 

داشته باشم که واقعا روی من تأثیر بگذارد و تغییر 

ایجاد کند. الان برای من باقی جلدها مفید نیست.

لازمشان ندارم. شاید بعدها به کارم بیاید. خب بعدها 

می خوانمشان. من نمی خواهم فقط محفوظاتم را زیاد 

کنم بلکه می خواهم به آگاهی برسم و به زندگی ام 

کمک کند. یک نسخه مشترک به درد همه نمی خورد.

 بیشتر آن ها که به شما مراجعه می کنند خانم هستند

یا آقا؟

بیشتر خانم ها هستند، ولی درکل هربار درصدش 

متفاوت است.

هدفشان را هم می گویند؟

اوایلش هدف ها متفاوت است. بعدش 

به اهداف دیگری هم می رسند. بعد 

از اینکه هدف گذاری ها مشخص 

شد، ریشه ها معلوم شد و مدیریت 

زمانشان را تعیین کردند اهداف 

هم به مرور تغییر کرد. هدف اول این 

بود که به معنای دقیق کلمه اولش 

ای بشوند، یک کتاب خوان حرفه 

ولی به آخرهای دوره که می رسیدند 

چیزهای جالبی می گفتند که اصلا 

نتظارش را نداشتیم. می گفتند  ا

. لا رفته است نفسم بــا   عتمادبه ا

دلیلش را هم می گفتند.

 اینکه همیشه دلشان می خواست 

مثلا از فردا ۲۰ صفحه یا ۴۰صفحه 

شد و  ، ولــی نمی  نند کتاب بخوا

ــد. دو  مــدام شکست مــی خــوردن

خواندند، ولــی نمی شد. ایــن کار  روز کتاب می 

نفسشان هم پایین بیاید، باعث می شد اعتمادبه 

رفتند و  تر جلو می   ین سیستم منسجم ولی با ا

تیک های کوچک موفقیت هم زده می شد و حالا 

تری بکنند. ما موردی  حاضر بودند کارهای تازه 

داشتیم که می گفت افسرده شده بودم و حتی به 

خودکشی هم فکر می کردم، ولی داستان عوض

 شده بود.

 چندوقتی است که در مشــهد دوره های تربیت مروج

کتاب هم برگزار می شــود. دوره هایی که به نظرم می رسد 

سیاســت گذارانش بیشــتر از هر چیز می خواهند کتاب یا 

کتاب هایــی کــه خودشــان می خواهند به طــرف مقابل 

تحمیل کنند؛ دســت کم ســازمان هایی که پشــت چنین 

برنامه هایی هســتند این طور جلوه می کنند. روشن نیست 

چطور می شــود آدم هــا را بــرای کتاب خوانــدن در یک

 قالب گنجاند.

بعضی وقت ها دوستان می آیند پیش من و می گویند 

ما چه کتابی بخوانیم. من می گویم هیچ کتابی. من 

هیچ کتابی را معرفی نمی کنم، حتی اگر علاقه 

م  . علاقه شخصی من به خود شد م با ا   شخصی

مربوط است. ببینید! کتاب بد و بی مصرف برای 

هرکسی یعنی کتابی که به درد زندگی ات نخورد 

و تو را به آن هدفی که می خواهد نرساند. حالا 

امکان دارد کتابی برای یک نفر شاهکار باشد و 

برای دیگری نه.

التیامی برای شعر
درباره دو مجموعه غزل سمانه کھربائیان

محبوبه عظیم زاده|سمانه کهربائیان را باید یکی از کلمه بازترین 

شاعران دانست؛ شاعری که کلماتش پرطمطراق است و شاید 

زمخت که کنار هم قرار گرفتنشان، سروده هایی ظریف و لطیف 

را می سازد. سروده هایی با مطلع هایی باشکوه که چون پتک بر 

سر آدم فرود می آید، با یک محور عمودی منسجم ادامه پیدا 

«ای  می کند و یک حسن ختام خوب این سیر را تکمیل می کند:

فرحناکان عالم! غم چه می دانید چیست/ برکنار افتادن از عالم 

چه می دانید چیست/ ما جدا افتادگانیم از شما نظارگان/ انقطاع 

آدم از آدم چه می دانید چیست/ کودکی خوف و جوانی رنج و 

پیری اضطراب/ زیستن در هاله ای مبهم چه می دانید چیست/ 

پشت کاشی های آبی-سبزمان را بنگرید/ سبزه ای از جوی خون 

خرم چه می دانید چیست/ ...شادکامی، عشق، آزادی گوارای 

شما/ حسرتی با وحشتی توأم چه می دانید چیست» یا «من گمان 

کردم پشیمان است، خشنود است که!/ زخمی اش کردم ولی در 

حال بهبود است که!/ یک به یک سرو و صنوبر را شکستم از کمر/ 

پس چه برمی خیزد از این کنده ها؟ دود است که!/ سال ها مانع 

شدم چیزی نفهمد، پس چه شد؟/ مقتضی موجود و مانع نیز 

مفقود است که!/ بوی غم می آمد از بام و درش، گفتم شکست!/ 

اینکش نور ظفر در چهره مشهود است که!/ گفتمش خاروخسی 

خوانم روان بر سطح آب/ با چنین جوش و خروشی، او خود رود 

است که!/ سیل پشت سیل، بگریزم کجا؟ دیر است که!/ وا دهم؟ 

زشت است که! گردن نهم؟ زود است که!»

 اگر به تعریف محمدرضا شفیعی کدکنی از شعر نیز برگردیم که 

«شعر معماری زبان است و موسیقایی شدن تصویر  می گوید:

عواطف انسانی در زبان»، باید او را معمار مستعدی دانست که به 

اسباب و مصالح کارش اشراف کامل دارد و خوش جنس ترین و 

مناسب ترین آن ها را برای پی ریزی و ساختمان شعرش برمی گزیند.

این شکوه کلمه آلود و سبک و سیاق متفاوت اشعار سمانه کهربائیان 

را باید تا حد زیادی مدیون گرایش خواسته و ناخواسته او به 

ادبیات و واژگان کلاسیک دانست.شاعری که برخلاف بسیاری 

دیگر که معتقدند زبان گذشته برای بیان حرف های این دوره 

و زمانه مناسب نیست، معتقد است همان سنگینی و فخامت و 

ابهت زبان گذشتگان، می شود برای تجارب جدید هم به کار گرفته 

شود و این کار اتفاقا زبان را غنی تر می کند. این ویژگی های 

ساختاری، در کنار گرایش فکری و امیال درونی او به عنوان یک 

شاعر حساس به 

مسائل اجتماعی،

درونمایه اشعار او 

بی  نــیــز حسا را 

پرمایه کرده است.

«ولی به این دیری»

و «التیام» نام دو 

مجموعه غزل این 

ی  عــر مشهد شــا

است که تا کنون 

بــه چــاپ رسیده 

است.

وودی آلن داستان نویس شد

 انتشارات نیستان مجلد دیگری از مجموعه اُ. هنری را منتشر و 

روانه بازار نشر کرد. به گزارش «تسنیم» این مجموعه که «ملودی 

اصیل الفبای عبری» نام دارد، داستان های کوتاه برگزیده جایزه 

ادبی اُ.هنری در سال ۱۹۷۸ است که با ترجمه زهره یاری منتشر 

شده است.

این کتاب شامل ۱۲ داستان کوتاه از نویسندگانی است که اسامی 

سرشناسی چون وودی آلن و جویس کرول اوتس نیز در میان 

آن ها دیده می شود و همین ترکیب نشان از تنوع نگاه و سبک 

و سیاق محتوایی و ساختاری در داستان های این اثر دارد و 

در عین حال مروری است بر آثار داستانی منتشر شده در دهه 

۸۰ ایالات متحده و دغدغه های فکری و روانی نویسندگان و مسائل 

جامعه ای که آن ها نمایندگی اش را بر عهده دارند.

کتاب با روایت داستانی طنز و هجو از وودی آلن شروع می شود 

که به خوبی رگه های فکری او را نمایندگی می کند و بعدها در 

آثار سینمایی اش نیز منعکس شد.

در ادامه داستانی از مارک اسکو با عنوان «لامپ پیش روی 

مخاطب» است که نمایی بسته، اما بسیط از انشقاق فکری و 

اجتماعی در جامعه آمریکا در دهه ۸۰ را نشان می دهد.

در داستان «دختر زیبا»، اثر آلیس آدامز، سرگذشت غم انگیز 

پیرزنی که سال های جوانی ملکه زیبایی بوده است با نگاهی به 

شیوه زندگی او در کهنسالی مرور می شود، و در داستان «شیرینی 

خاطره» مکس اپل روایتی داستانی از یک زندگی در گذر زمان 

را می خوانیم که شبیه رویایی آمریکایی است.

دیگر داستان های این اثر 

نیز به تأسی از داستان های 

بــرده بیش از هر چیز  نــام 

ــت از تلخی و  نمــایــی اس

شیرینی و افسوس و شادی 

ــای نهفته و ناکام  و آرزوه

در زنــدگــی آمریکایی در 

سال های پایانی دهه ۸۰.

ین  » ا ن نیستا » ت  را نتشا ا

مجموعه را ۲۱۶ صفحه به 

قیمت ۹۸ هزار تومان منتشر 

کرده است.

گفت وگو با توحید کریمی، مدیر مجموعه «بوکزیستو» که مروج شیوه های کتاب خوانی مؤثر است

زیستن با کتاب به جای خواندن کتاب
۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۹
۲۵جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۴۰ شـــــماره 

بحث عادت سازی را که حالا 
در دنیا مطرح است می توان با 
کتاب خوانی ترکیب کرد. ترکیب 

عادت سازی با کتاب خوانی 
شد دوره هایی که ما برگزار 

می کنیم. از آن طرف، آمدیم این 
کار را ایرانیزه کردیم. می دانیم 

مادرهایی هستند که کلی درگیر 
زندگی هستند، بچه دارند، 

نمی رسند و واقعا وقت ندارند.
 آیا این روش کمک می کند؟ 
بله کمک می کند. چون از قضا 
مبنای کار ما انگیزشی نیست، 
بلکه از منظر بینش و نگرش 
است. وگرنه می شد همان 

کارهای زرد روان شناس های 
انگیزشی که می گویند مثلا تو 
می توانی و خودت را باور کن و 

از این حرف ها

بحث عادت سازی را که حالا 
در دنیا مطرح است می توان با 
کتاب خوانی ترکیب کرد. ترکیب 

یکی ازخانم ها دکتری 
داروسازی دارد، چهارتا بچه 

دارد و سرش هم بسیار شلوغ 
است. یک بار از ایشان خواستم 
بیاید بالای سن و به همه بگوید 

چطور به اینجا 
رسیده است؟ گفت خیلی ساده! 

من چون چهارتا بچه دارم از 
صبح باید سه تاشان را راهی 

مدرسه و مهد کنم، ولی از ساعت 
شش تا هفت وقت دارم و هر 

روز دقیقا در همین ساعت 
کتاب می خوانم. ببینید! کار 

شاقی نمی کند. فقط از وقتش 
به بهترین شکل ممکن استفاده 

کرده است

یکی ازخانم ها دکتری 
داروسازی دارد، چهارتا بچه 

دارد و سرش هم بسیار شلوغ 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

سـپس خـودرو را روشـن و بگذاریـد چند دقیقـه درجا 

کار کنـد. 

ویراسته

سـپس خـودرو را روشـن کنیـد و بگذارید چنـد دقیقه 

درجـا کار کنـد.

نکته

در ایـن جملـه حـذف فعـل «کنیـد» بـدون هیـچ قرینـه ای 

درسـت نیسـت.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

 قاسم فتحی

این پرسش همیشگی و برای خیلی ها بی جوابِ «از کجا باید خواندن را شروع کنم و 

گفت
 و گو

چطور آن را یک عادت همیشگی تبدیل کنم.» هنوز هم بی پاسخ و حتی کلافه کننده 

است. برای همین ترجیح می دهیم شلخته و درهم گاهی چند خطی یا چند صفحه ای 

بخوانیم و رهایش کنیم، اما در همان راستا، سؤال های مهم تری هم وجود دارد: اینکه،

اساسا کتاب در زندگی ما چه نقشی دارد. اگر پاسخ منفی باشد که تکلیف روشن است، اما برای آن ها 

«وقت نــدارم.»، که خواندن مسئله است یا دغدغه اش را دارند پرسش مهم تری هم وجود دارد:

«سرم شلوغ است.» یا «تمرکز ندارم.» در فضای مجازی خیلی ها کتاب معرفی می کنند؛ به شیوه و 

روش های مختلف. خیلی ها درباره کتاب ها و نویسنده ها می نویسند اما انگار کسی نیست درباره 

شیوه های کتاب خواندن حرف بزند. اعتمادبه نفس بدهد و بگوید چطور می شود آرام آرام خواندن را 

به عادت همیشگی تبدیل کرد و بشود جزئی از زندگی. توحید کریمی، مدیر مجموعه «بوکزیستو»، با 

همان نیت وارد این حوزه شده است. سه سال است که روی عادت کتاب خواندن تمرکز کرده و دوره های 

زیادی را هم برگزار کرده است. محور کلی گفت وگو با او این بود که آیا اساسا چنین چیزی ممکن است؟ 

می شود برای هرشخصی به فراخور شکل و شیوه زندگی اش درنهایت به فرمولی برای عادت کردن و 

ــی اش ــوزش ــاره فعالیت هایش و شــیــوه آم ــ ــا او درب ــا کــتــاب هــا پــیــدا کـــرد؟ ب ــدگــی کـــردن ب زن

 حرف زده ایم.
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را می خوانیم که شبیه رویایی آمریکایی است

دیگر داستان های این اثر 

نیز به تأسی از داستان های 

بــرده بیش از هر چیز  نــام 

ــت از تلخی و  نمــایــی اس

شیرینی و افسوس و شادی 

ــای نهفته و ناکام  و آرزوه

در زنــدگــی آمریکایی در 
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شاعر حساس به 
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بی  نــیــز حسا را 
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ی  عــر مشهد شــا

است که تا کنون 

بــه چــاپ رسیده 


